
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  27/8/1389: تاريخ دريافت

  1389، پاييز 15   سال چهارم، شماره   10/10/1389: تاريخ پذيرش

  

ساز  نگاهي به راهبردهاي اصولي سياسي براي حكومت زمينه
 گيري از قرآن كريم  با بهره،ظهور

  *ه قاسميلّفرج ال

  چكيده

  بـراي  تار حاضر تلاشي است در جهت بررسي راهبردهاي اصـولي سياسـي           نوش

اي كـه در     مـسئله ترين   مهم. از منظر آيات قرآن كريم     ساز ظهور  حكومت زمينه 

ساز وجود دارد، چگـونگي راهبردهـاي اصـولي           حكومت زمينه  بارةاين زمينه در  

گيـري    شـكل چـون  .سياسي و حركت از وضع موجود به وضـع مطلـوب اسـت     

ساز بر مبناي اعتقادات ديني و در مسير تكاملي حركت پيـامبران             ت زمينه حكوم

 در اين راستا بر مبنـاي       ي مربوط به آن نيز     است، راهبردها  :و امامان معصوم  

  . ده استش اشاره ها مقاله به آناين  كه در شود الگوي قرآني استوار مي

  واژگان كليدي

دي، امنيت، امر به معـروف و نهـي    ساز، قرآن، عدالت، آزا    راهبرد، حكومت زمينه  

  .از منكر، شورا، نفي سبيل، توان دفاعي

                                                            
 (ali.qasemi@yahoo.com)دكتري علوم سياسي، مدرس دانشگاه شهيد بهشتي  *
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  مقدمه

مي هـاي اسـلا    ترين تحولات در تاريخ جهان اسلام، وجود حكومت         يكي از بزرگ   ،بدون ترديد 
 اجتماعي ديگر، در جهـت پيـشرفت و رسـيدن بـه             ـ است كه همانند هر حركت و جنبش سياسي        

ي در   با توجه به نقص جـد      ،رو از اين . ددارهاي مختلف نياز     در عرصه راهبرد  تعيين  اهداف خود به    
 در راســتاي پيــشرفت و تحــول انههــايي انديــشمند ايــن مــورد و ضــرورت رســيدن بــه سياســت

 4هاي اسلام و حكومت جهاني حـضرت مهـدي         و حركت در مسير آرمان     مي  هاي اسلا  حكومت
سـاز   هاي زمينه  در حكومت را   راهبردهاي سياسي    ، قرآني ـ  ميهاي اسلا  گيري از ارزش    با بهره  بايد

  .دبررسي كر
 راهبردها و   ،ها محور تمامي انديشه  ،   احكام الهي و قرآن    ،4در حكومت جهاني حضرت مهدي    

هماهنـگ  با قرآن   پذيرش خواهند بود كه      هاست و راهبردهاي سياسي در صورتي قابل       ريزي برنامه
 يآل خود كـه از انبيـا       نيز در مسير تكاملي و ايده     ساز ظهور آن حضرت       حكومت زمينه  پس. دنباش

و به شكل   رسيده است    : اطهار ةو ائم  6 پيامبر اكرم  ، به حكومت  و در ادامه  شروع شده   الهي  
 راهبردها به قرآن كريم تأسي      ةدر ارائ بايد  رسد،   مي 4 آن در حكومت حضرت مهدي     ةيافت تكامل
 . جويد

 برداشت درست   ة راهبردها، احياي قوانين اسلام، ارائ     ة اقدام اساسي حضرت در بعد ارائ      ،در واقع 
 گرفتـه  كـه آن هـم از قـرآن      ـوجود يـك قـانون برتـر   . ها و اجراي كامل اين قوانين است از آن

بخش قرآني در هر عـصر   هاي حيات آموزه. شود  جهاني مية رشد و پيشرفت جامعسبب   ـشود مي
 را دارد و با محور قـرار دادن قـرآن  انساني جوامع گويي به نيازهاي مختلف     و مكاني، توانايي پاسخ   

هاي تـشكيل   يكي از پايه »قرآن«دادن  پس محور قرار  . دكرهاي جديدي اجتهاد     توان سياست  مي
   .رود  به شمار ميساز آل حكومت زمينه كه شكل ايدهاست  آرماني مهدوي ةجامع

 7 و علي  6امبر اكرم  همان سيره و مشي پي     4 سيره و روش مهدي    ،بسياري از روايات  در  
  :خوانيم براي نمونه، در حديثي مي. دانسته شده است

ولِ اللَّهسيرةَِ ربِس يهِميرَ فسه6يلمبِع يهِملَ فمعي 337، 52ج: 1404مجلسي، ( . و(   
 مردمان را بـه سـيرت و سـنت          ،رسد و آن حضرت     به كمال مي   4اين رسالت با دولت مهدي    

  . سازد چه را خواست پيامبر خاتم بوده است، محقق مي كند و آن ي هدايت م6رسول خدا
هـاي نـاب     بر اين اساس، راهبردهاي آن حضرت در حكومت جهاني خـود، بـر احيـاي آمـوزه                

 قوانين جديـد و مناسـب زمـان       ةها همراه با ارائ    دادن آن   قرآني و محور قرار    هاياسلامي و دستور  
د و حكـومتي كـه   گـرد   در راستاي مباني قرآني تدوين مـي     اين قوانين جديد   همة. شود  بنا مي خود  

 ،بـه عبـارتي   . يـد راه پيما  بايـد در همـين جهـت         ،سازي براي ظهور آن حضرت را دارد       قصد زمينه 
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نيـز  حكومت منتظـر    . دشو ساز ظهور، از آيات قرآن استخراج مي       اساس راهبردهاي حكومت زمينه   
 كه  رود   به شمار مي   : اطهار ةت نبوي و ائم    پيشيني حكوم  ةثر از الگوهاي تجربه شد    أعضوي مت 

. كنـد   ميبند است و در راستاي الگوي پسيني مهدوي حركت            پاي :به اصول اساسي معصومين   
ــك( ــي: ن ــريف رض ــي، ش ــا ب ــه : ت ــدوق، ؛138خطب ــاني،؛411، 2 ج:1395 ص  ؛231 :1397  نعم

 ).2و 1بنگريد به شكل ) ( 154، 6 ج:1365 طوسي، ؛384، 2 ج:1413مفيد،

كـه   قـرآن   هـاي     آمـوزه  به   جانبه و سراسري جهان اسلام در عصر جديد        همهوجود بازگشت   با  
رسـد   تاريخ معاصر است، به نظر مـي       مي   اسلا ةگرايان هاي اصلاح  اي نهضت  ترين منبع انديشه   مهم

ي هـاي سياسـي و اجتمـاعي توجـه جـد           گيـري از قـرآن در عرصـه        ه بهره انديشمندان مسلمان ب  
شناسي فهم قرآن كريم توجه       هاي مطرح شده در حوزة روش       ن زمينه، به پرسش   در همي . اند  نكرده

 اجتماعي، آيـاتي دارد يـا خيـر؟ در صـورت     ـ راهبردهاي سياسي  ةكه آيا قرآن در حوزنشده است 
ساز وجـود دارد؟ آيـا در مـسائل          ها در حكومت زمينه    گيري از آن   وجود چنين آياتي، آيا امكان بهره     

  قرآن رجوع كرد؟ توان به  سياسي مي

  مفروضات

  :ده استشهاي زير تدوين  فرض اين نوشتار با پيش
 سياسي خاص استوار    ةها بايد بر يك فكر و نظري       گذاري يند بررسي راهبردها، سياست   آ در فر  .1
نگرش حاكم بر   و  فرض اوليه در اين نوشتار آن است كه محور اساسي             پيش به همين دليل،  . باشد

اين مقاله تلاش دارد تـا بـا        . ساز، نگرشي ديني و قرآني است      حكومت زمينه هاي راهبرد در     عرصه
  .ندكساز را بررسي   راهبردهاي سياسي در دولت زمينه،گيري از قرآن كريم بهره

البتـه  . نوشتار حاضر در روند بررسي راهبردهاي سياسي، از آيات قرآن كريم بهره خواهد گرفت         
 كتـاب   ، قـرآن  چـون  بلكـه    ، به اين حوزه در قرآن آمده است       نه بدين معنا كه تمام جزئيات مربوط      

 سياست نيز با هدايت انسان      ةو حوز ) 2 :بقره( F ذلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للْمتَّقين      G :هدايت است 

 ،چه هدايت و سعادت دنيايي و اخروي انسان متوقف بـر آن اسـت              هر آن در قرآن از    مرتبط است،   
  .تكوتاهي نشده اس

  : گويد علامه طباطبايي در اين زمينه مي
 متوقـف بـر معرفـت آن        ،آخرتي انـسان   چه سعادت دنيايي و    در قرآن مجيد نسبت به هر آن      

نَزَّلْنَـا علَيـك الْكتَـاب       وG: فرمايد   خداي تعالي در جاي ديگر مي      .است، كوتاهي نشده است   
َكُلِّ شياناً ليبت ءF. ) ،82-81، 7ج: 1417طباطبايي(  

.  است در راستاي منافع ملت   حكومت   لزوم راهبردسازي    ،هاي اين نوشتار   فرض  از جمله پيش   .2
 حكومت در امور ديگـران      ة حكومت و مداخل   به دست ها    به معناي اجراي آن     لزوماً مسئلهالبته اين   
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توانـد نقـش نظـارتي، حمـايتي و          گري حكومت نيست، بلكه حكومت مي      و نقش كنترلي و تصدي    
 ـ       رورشي به مفهوم امكان وضع راهبرد و سياست       پ  نظـارتي و مـديريتي در       ةگـذاري كـلان بـا جنب

پـذير اسـت و حكومـت        هاي اجتماعي جامعه كنتـرل      سياست ون چ ؛هاي مختلف داشته باشد    زمينه
  . هدايت كنددر راستاي اهداف تعيين شده جامعه را تواند  مي

  روش

وضع پيشين، وضع موجـود     «نوشتار حاضر، الگوي    چارچوب تحليلي مناسب و مورد استفاده در        
ساز، در صورت شـناخت      يي حكومت زمينه  آ كه در راستاي كار    ترتيببدين  . است» و وضع مطلوب  

. كرد يزپردا  آن نظريه » چگونه بايد بودن  «توان در مرحلة بعد دربارة       عملكرد دولت مي  » چگونه بودن «

  :شود گيران به دو مرحلة وابسته به هم تقسيم مي ساز و تصميم در اين روش، عملكرد حكومت زمينه
 وضـع موجـود     ،در ايـن مرحلـه    .  شناخت و بررسي وضع موجود و مشكلات حكومت        ة مرحل .1

  .شد و بررسي خواهد شناساييجامعه  مي حكومت و مشكلات عمو
ها و راهبردها در راستاي حل مشكلات و رسيدن بـه وضـع مطلـوب بـا                  حل  راه ة ارائ ة مرحل .2
 پس از شناخت مشكل، در راستاي حل مشكلات و رسيدن به            ،در اين مرحله  .  به قرآن كريم   توجه

  . از آيات قرآن كريم ارائه خواهد شدپيرويها و راهبردها با  حل راه، آل مدل ايده
  
  
  
 
  
 
  
  

  ساز مراحل روشي حكومت زمينه: 1شكل 

 با توجه بـا ايـن       ، قرآن كريم  گيري از  ساز با بهره   زمينه مي  راهبردهاي سياسي در حكومت اسلا    
. اسـت   مي مـشكلات عمـو    ، راهبـردي  ة در اين حـوز    ت موجود  مشكلا .شود  بررسي مي دو مرحله،   
و بـراي   كه در جامعه موجود شناسايي شده        هايي است  ، محروميت و نارضايتي   نياز  ميمشكل عمو 

  .شود جو ميو حل جست آن راه
  و سـالاري  برابري، رفاه، وحدت، شورا، شايـسته     آميز، آزادي، امنيت، عدالت،      زيستي مسالمت  هم
سـازي ظهـور     در جوامع امروزي مدعي زمينـه      مي  توان از جمله مشكلات عمو     سالاري را مي   مردم
 آداب،  دهـد   مـي شناسي است كه نـشان        اكولوژي يا بوم   مسئلةاين مشكلات برگرفته از     . دكربيان  

الگوگير
وضع

 موجود
 تدوين راهبرد

وضع 
  پيشين

وضع
  مطلوب

 آلمسير تحقق مدل ايده
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 بـا توجـه بـه هويـت         گـاه   آن. شناسايي كـرد  را بايد به دقت     هاي جوامع    ها، هنجارها و رويه    سنت
 جوامع، طرح خاصي در جهت حل اين مشكلات به صورت كـلان و  ـ  از قرآنـ برخاستهمذهبي  

هـا در    مـشي  هـا و خـط     گـذاري  مرجعيـت ايـن سياسـت     ،  بر اساس مباني ديني   . بلندمدت ارائه داد  
  . است» ي فقيهول« يعني  مي اسلاة حاكم جامعةهاي مختلف در عصر حاضر بر عهد عرصه

 و با شـورا و مـشورت        زندپردا ميپس از شناخت مشكل، كارگزاران حكومتي به بررسي مشكل          
 راهبردهايي براي   كوشند   مي هاي پيش از خود     حكومت هاي  هنظران و الگوگيري از تجرب     با صاحب 

  .ندكنحل مشكل ارائه 

  مفهوم راهبرد

 ـاستراتژي ـ 1»دراهبر« ةواژ و به معناي ژنرال ارتـش   2»استراتگوس«  مشتق از كلمه يوناني 
و  راهنمـا  بـه معنـاي   4»آگـاگس «ارتـش و   قـشون و  به معنـاي  3»استراتوس«مركب از دو لغت  

هايي كه يونانيان و روميان بـراي كـسب پيـروزي در             در يونان قديم، فنون يا نقشه     . فرمانده است 
 ،گويد استراتژي در معناي خاص     مي 6آلن بيرو . شد  ناميده مي  5»ستراتژوما«بردند   جنگ به كار مي   

 ـ     مي   از هنر نظا   بخشي،  ويژه  ههنر فرماندهي بر يك ارتش و ب        عمليـات بـزرگ     ةاست كـه در زمين
اي از    محاسـبه و تنـسيق مجموعـه       ، اسـتراتژي  ،در معنـاي مجـازي    . شود جنگي به كار گرفته مي    

گيرد  اي غايي صورت مي    يابي به نتيجه   تداركات و اقداماتي است كه در زمان طولاني جهت دست         
راهبـرد در ابتـدا در       )407 - 406: 1375بيـرو،   . (شـود  جو مي و كه در تقابل نيروهاي رقيب جست     

تر شـد و بـه امـور          كاربرد اين مفهوم وسيع    ة گستر ،رفت، اما در گذر زمان     به كار مي   مي  معناي نظا 
  . دكرسياسي و كشورداري سرايت 

 )8: 1384 اسـنايدر،  ؛Palit, 1966: 33: نك. (دداري تعدد مهاي  تعريفمي، مفهونظراز راهبرد 
 معنـاي ايـن واژه،      گـسترش دامنـة   مريكا نيـز بـا      اوابسته به وزارت دفاع       ميانجمن تحقيقات نظا  

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و      علم و فن توسعه و كاربرد قدرت      «: چنين تعريف كرد  راهبرد را   
هاي ملـي و      منظور تأمين حداكثر پشتيباني از سياست      يك ملت به هنگام صلح و جنگ به         مينظا

 مفهوم  ، بدين ترتيب  )33،  1 ج :1363فارسي،  ( ».افزايش احتمال پيروزي و تقليل احتمال شكست      
 تبـديل شـد كـه امـروزه نيـز در مفهـوم              »راهبـرد ملـي   «خـود بـه      ميراهبرد از معناي صرفاً نظا    

گر فن، هنر يـا       بيان ،راهبرد جامع . شود ميده مي  نا »راهبرد كلان « يا   »راهبرد جامع « ،تري گسترده
                                                            

1. Strategy. 
2. Strategus. 
3. Stratus. 
4. Agaugus. 
5. Strategum. 
6. Birou Alain. 
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هاي منظم و حساب شـده از طريـق اطلاعـات در امـور سياسـي، اقتـصادي،                   گيري دانش تصميم 
راهبـرد در امـور سياسـي بـه          )242 - 235: 1370روشـندل،   ( .است  مياجتماعي، فرهنگي و نظا   

 بلندمـدت آن را     ة برنام ـ مشي كليّ يك كشور يـا سـازمان يـا حـزب اسـت كـه                معناي تعيين خط  
هـاي سياسـي،      علم و فنّ توسعه و به كار بردن قدرت        « ،در تعريف ديگر، راهبرد   . كند  مشخص مي 

يك ملت، هنگام جنگ و صلح به منظور تـأمين حـداكثر حمايـت از                 مياقتصادي، فرهنگي و نظا   
ناي هنر يا علم    همچنين راهبرد به مع   . هاي مليّ و افزايش احتمالات و نتايج مطلوب است          سياست

تعريـف شـده     »كارگيري بهتر امكانات در جهت نيل به هدف در مقابل ساير بازيگران             توسعه و به  
  )660: 1374راد،  آقابخشي و افشاري (.است

 :توان چنـين تعريـف كـرد        ميطور كلي راهبرد را       به ، با توجه به بررسي مفاهيم راهبرد      ،بنابراين
 در راستاي رسـيدن بـه اهـداف         ها  هاي به كارگيري آن     و مهارت  ها و منابع   اي از برنامه   مجموعه«

 هر حكومتي بر اسـاس منـافع        ،اين اساس  بر. مشخص و موفقيت از وضع موجود به وضع مطلوب        
هاي راهبـردي خـود را       دنيوي و اخروي حكومت و ملت خود در راستاي اهداف موردنظر، سياست           

اسـاس اهـداف و     راهبردهاي سياسي خـود را بـر      ساز ظهور نيز     هاي زمينه  حكومت. دكن تدوين مي 
 ـ    ها با الگو   اين حكومت . كنند دهي مي  منافع، تعيين و سازمان    ي هـا    حكومـت  هـاي   هگيـري از تجرب

سازي براي حكومت     خود، در راستاي زمينه     از پيش مي  هاي اسلا   و حكومت  :امامانپيامبران و   
، بـه تـدوين     اسـت و آرماني خود    يافته    كه مصداق حكومت مطلوب تكامل     4مطلوب امام مهدي  

گـذاري    سياسـت  دار بـراي     صـلاحيت  بارة مرجع در) 2و1بنگريد به شكل  ( .زنند ميدست  استراتژي  
 از منظر قرآن    دانست راهبردهاي سياسي بايد     ةمشي جامعه در موضوع ارائ     راهبردي و هدايت خط   

 و در زمـان     :صوم مع ـ امـان  و ام  6 اين صلاحيت بعد از خداوند، در اختيار رسول اكـرم          ،كريم
 ـ. (استاختيار حاكم مشروع     در   ،4عصر غيبت ولي   :1417 ، طباطبـايي  ؛50 :1368 ،خمينـي : كن

  )69 - 68، 1 ج:1411 ، منتظري؛64 ،2  ج:1372 طبرسي، ؛414 - 413، 4ج

  )مسائل، مشكلات و راهبردها(گيري از قرآن  با بهره راهبردهاي اصولي سياسي

 ،هاست كـه در جهـت پيـشبرد و بـسط كارآمـدي آن              ف حكومت يكي از اهدا  ترسيم راهبردها   
دهنـد   هاي راهبردي را شكل مـي       راهبرد، انديشه  ة ارائ 2 و مفاهيم  1اصول. رسد مير  ظضروري به ن  

هـاي مختلـف اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و             هـا و بخـش     گذاري در حـوزه    كه زيربناي سياست  
 شناخت اين اصول، مفاهيم و مسائل، بخش        ،يبه عبارت . ندرو  به شمار مي  اقتصادي به مثابه ارزش     

 تـرين   مهـم  و بر اسـاس      است جامعه   3ها و هنجارهاي    ارزش گر  بيان راهبردهاست كه    ةبنيادين ارائ 
                                                            

1. PRINSIPLES. 

2. CONSEPTIONS. 

3. Norms. 
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  ساز  الگوي پيشيني، حال و پسيني حكومت زمينه.2شكل 

 

 پذيرش تفاوت عدالت آزادي امنيت ازمنكرمعروف و نهي امربه شورا

 راهبردهاي داخلي
 

 راهبردهاي خارجي

 

 نفي سبيل افزايش توان دفاعي
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امـور  اين   راهبردهاي سياسي به     پس. مشكلات مطرح و وضع موجود در جوامع ترسيم شده است         
 راهبرد با مباني قرآني و فرهنگ انتظار سـعي دارد ايـن اصـول و                ةبررسي و ارائ  . دشو  محدود نمي 

كـه برخـي از     را برگزيند، چنانها    يكي از آن   كه  ين نه ا  ،ها را در كنار هم در اولويت قرار دهد         ارزش
 قرار دهنـد و مكتبـي ديگـر بـر اصـل              سياسي ممكن است اصل برابري را در اولويت        هاي  كتبم

 ـ4 حكومت امـام مهـدي  ـ مسائل و اصول در راستاي وضع مطلوببرخي . كندكيد أآزادي ت  و  
  جوامع مدعي منتظر ظهور    ةدر عرص  مي  عمو از جمله مسائل    قرآني ـ  مي  هاي اسلا  مبتني بر ارزش  

  :توان چنين برشمرد را ميها   آنوجود دارد كه
 ـاجتماعيهاي   پذيرش تفاوت.1 آميز و احتـرام بـه حقـوق     زيستي مسالمت  فرهنگي و هم 

 ديگران در راستاي وحدت اديان و فرق اسلامي

 جديدي نيست كه به اجتماعات بشري معاصر اختصاص داشته باشد           ة پديد ،گوناگوني فرهنگي 
سـت  بديهي ا . ها دارد  به قدمت تاريخ حيات جمعي انسان     عمري   ، تاريخي  و و وجود تنوع فرهنگي   

هايي توان ايفاي نقشي فعال در تعامل با اين وضعيت را خواهند داشت كه از                 انديشه ،در اين ميان  
 و با آگاهي بـدين عرصـه        ندربورزي و مديريت بهره ب      انديشه ةهاي موجود در عرص    ظرفيت مي  تما

. دارد مـي ها به سمت وحدت گام بر      ساز با استفاده از اين ظرفيت      حكومت منتظر و زمينه   . وارد شوند 
هاي مختلف سـرزميني و پـذيرش     احترام به هويت   ،ساز از جمله راهبردهاي اساسي حكومت زمينه     

 دساز باي  حكومت زمينه . سازي است  هاي اجتماعي و فرهنگي بر اساس موعودگرايي و زمينه         تفاوت
ها و تنوع فرهنگي در راستاي تحقـق بخـشيدن بـه يـك زنـدگي و                  با به رسميت شناختن تفاوت    

بـستگي انـساني در دولـت         زمينـه بـراي هـم      ،از آن طريـق     تا ردآميز گام بردا   زيستي مسالمت  هم
در برخـورد بـا پيـروان ديگـر          دساز مبتني بر آيات قرآن نباي      در حكومت زمينه  . فراهم آيد  مي  اسلا
 ؛صورت گيرد مي  احترا بي  مورد احترام آنان،    هاي به مقدسات و چهره   هاي متفاوت،     و فرهنگ  اديان

 و  موجـب تـنش، دشـمني     تفكر آزاد و انتخاب صـحيح عقلانـي         هايي به جاي     برخورد چنين ونچ
  . دش بدبيني خواهد

G                   ٍـةكُـلِّ أُمنَّا ليز كلْمٍ كذَلرِ عواً بِغَيدع وا اللَّهبسفَي ونِ اللَّهنْ دونَ معدينَ يوا الَّذبلا تَس و
   )108: انعام( .Fهِم مرْجِعهم فَينَبئُهم بمِا كانوُا يعملوُن رب عملَهم ثُم إلِى

پرسـتى،   شود، جمعى از مؤمنان بر اثر ناراحتى شديد از بت          كه از بعضى روايات استفاده مى      چنان
 از ايـن   قرآن صـريحاً .دادند ها دشنام مى  و به آن  ندگرفت ميهاى مشركان را به باد ناسزا        گاهى بت 

تـرين و    ، نهى كرد و رعايت اصول ادب و عفت و نزاكت در بيان را حتى در برابـر خرافـى                   موضوع
  )394، 5  ج:1374مكارم شيرازي، ( .شمرد بدترين اديان، لازم مى

نهـي را افـاده      عمـوم  شـود،  فهميده مـي   Fكذَلك زينَّا لكُلِّ أُمةٍ عملَهمG     ةعموم تعليل كه از جمل    
 هر تعبير ناروا و نازيبايي كـه        پس كاربرد .  كلام زشتي نسبت به مقدسات ديني       نهي از هر   كند؛ مي
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 ،طباطبـايي  (.ممنوع است منجر شود،   مي ديگران در برابر مقدسات اسلا      گيري به تحريك و موضع   
ويژه اديان آسـماني     بهتكيه بر نقاط اشتراك ميان پيروان اديان مختلف         ) 316 - 315،  7  ج :1417

اتحـاد   ، معاد و زندگي اخروي موجب نزديكـي و         هستي أعقيده به يگانگي مبد   مانند  ، ه و ابراهيمي 
هـا و    ديگر فرهنگ  مبني بر لزوم رعايت احترام در برخورد با           روشني هايدستور پس. شود آنان مي 

 احتـرام بـه حقـوق ديگـران از          ،از طرفي .  وجود دارد  ها  ميان آن  نقاط اشتراك     و نيز توجه به   اديان  
  . خدا بر روي زمين و اشرف مخلوقات عالم استة او خليف؛ چونالاجراست  امري لازممنظر قرآن

 ةتخطئ ـ هرگونه انحـصارطلبي و      ، و دين اسلام   كتاب آسماني  برتر دانستن    با وجود قرآن كريم   
 خود و باطل دانستن ديگـر شـرايع      ة عقيد   انحصاري دانستن حقانيت   دليلبه  را  پيروان اديان ديگر    

تفكـر انحـصارطلبانه و     بـه همـين دليـل، در قـرآن از           . دانـد   مـي ، مـردود     اسـلام  از جمله شريعت  
. اسـت  هشـد نهـي    شـدت     آميز با ديگران، به     به زندگي مسالمت   يت ندادن نظري ديني و رضا    تنگ

 پـذيرش  ،بـر ايـن اسـاس    )8:  ممتحنه؛17:  حج؛69،  18:  مائده ؛135،  113،  111،  62: بقره: كن(
و تحكيم پيوندها ميان اجتماعات انساني در ابعاد داخلـي و خـارجي از              هاي فرهنگي    تنوع و تفاوت  

 افراد و جوامع    ة كند تا هم   فراهم شرايطي را    داين حكومت باي  . ساز است  راهبردهاي حكومت زمينه  
جوي و اساس فرهنگ انتظار در جست     آميز در كنار هم زندگي كنند و بر        انساني به صورت مسالمت   

بخشي و ايجاد مسالمت     تواند در وحدت    انتظار و مهدويت مي    مسئلةيه بر   تك. آرامش اخلاقي باشند  
هاي  ها و انديشه    پذيرش گروه   ديگر، به عبارت . دكنثر ايفا   ؤهاي مختلف نقشي م    بين اديان و گروه   

 اديان جهـان    ةبخشي هم  متفاوت در دين اسلام و ديگر اديان و دعوت به صلح در راستاي وحدت             
  . استساز  اهبردي اساسي در حكومت زمينه ر، مردمةو برابري هم

  محوري  عدالت.2

 راهبردهاي سياسي به خود اختصاص داده است و از          ةرا در مباحث ارائ    مي  اين اصل جايگاه مه   
  :رود كه قوام حقيقت حيات انسان بر آن مبتني است  به شمار مي اصول مهم و جاودانه در نظام اسلامي

   )103، 4 ج:1405احسائي، (. بالعدل قامت السماوات و الارض

 ـ( .گر اهميت جايگاه ايـن مفهـوم در قـرآن اسـت             عدل بيان  ةهمچنين كثرت آيات دربار    : كن
 مـورد توجـه رهبـران فكـري و          معدالت از مفاهي  ) 90: نحل ؛135 : نساء ؛8 : مائده ؛10 - 7 :رحمن

 انبيـا،    بعثـت  ة فلـسف  ،كـريم به گواهي قـرآن     . است 4 حضرت مهدي  ويژه  بهمصلحان اجتماعي   
ارسال رسل، انزال كتب و تشريع قوانين مختلف از سوي پروردگار متعال نيز در ايـن راسـتا قـرار                    

ها به سوي سعادت دنيا و آخرت هستند، ايجاد           و انبياي عظام الهي كه راهبران حقيقي انسان        رددا
   :اند ده اهداف والايشان قرار داة سرلوحا عادلانه رةجامع

G َلْناسأَر لَقَد           طـسباِلْق النَّـاس قوُمييزاَنَ لالْمو تَابالْك مهعأنَزلَْنَا مو نَاتيلَناَ باِلْبسر F .) حديـد: 

25(   
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 نيز در همين    4ساز يعني حكومت حضرت مهدي     هاي زمينه  الگوي آرماني و مطلوب حكومت    
 ـ.  رسـالت و اهـداف پيـامبران اسـت      ةفلـسف بخـش     و اوسـت كـه تحقـق       ستراستا  ،دون ترديـد ب

 در سطح خواست درونـي جوامـع بـشري          ي يك آرمان  ، امروزي ةگستري جهاني كه در جامع     عدالت
 در شكل كامل آن به عينيـت خواهـد          4شود، روزي در حكومت جهاني حضرت مهدي       تلقي مي 

   : فرموده است6پيامبر اكرم. رسيد

   )178: 1411طوسي، ( .و جوراً يملأَُ اْلأَرض قسطاً و عدلاً كَما ملئَت ظُلمْاً

 اصلي خود را برپايي اين اصـل مهـم قـرار            ة دغدغ بايدساز   هاي زمينه   حكومت به همين دليل،  
طـور كلـي،       به .هاي فردي و اجتماعي بگسترانند      را در سطح جوامع بشري در جنبه       عدالت و   هندد

 . تر دست يافت اي عادلانه امعهتوان به ج  كه با آن مياست ابزاري ،اساس عدالت  راهبرد برةارائ
 زيبا حاصل اين است كه هر چيزي سر         ة يك منظر   و يك انسان زيبا  يا  يك تابلوي زيبا     زيبايي

 سر جـاي خـود      صورتعدالت به همين معناست كه هر چيزي به بهترين          . جاي خودش قرار دارد   
 ةنقط.  است تر  ، بيش توازن تقارن و    ، تناسب ،، تجانس تر باشند   يشها ب    ماهنگيهر قدر ه  . قرار گيرد 

، برابـري    را نبايـد بـه تـساوي       تلاعـد  پـس . ستها سزاواري برهم خوردن تناسب و       آن نيز  مقابل
كند كه هـيچ اسـتحقاقي رعايـت      ايجاب ميا زيرا اين معن؛ كردا هر گونه تبعيض معني و نف  مطلق

  .نظر شود و اين عدالت عين ظلم است  به همه به يك چشم نشود و
و اسـتقرار عـدالت و      كننـد     ميكيد  أ آيات بسياري بر برقراري عدالت در جامعه ت        ،ريمدر قرآن ك  

در  طـور كلـي     از جمله آياتي كه به    . دانند گسترش آن را يكي از اهداف اساسي و فلسفة بعثت انبيا مي           

  : سورة نحل است90توان ياد كرد، آية  گذاري در عرصة اجتماع در برقراري عدالت از آن مي سياست

Gِي الْقُربْى         إذ إِيتاء سانِ والْإِح لِ ودرُ باِلْعأْمي نهْى   نَّ اللَّهي غـْيِ          والْب نْكَرِ والْم و شاءنِ الْفَحع 
   .F يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّروُن

 بـر اهميـت     ، آشـكارا  علامه طباطبايي در ذيل اين آيه ضمن اشاره به معاني و مصاديق عدالت            
 .فشارد مي اجتماعي پاي عدالت
كـه  است  ه  شدهاي مختلف توجه      راهبردهاي سياسي بر مبناي عدالت در قرآن از جنبه         ةارائبه  

با الگوگيري از آيات قـرآن، حكومـت        بايد  ساز   هاي زمينه   حكومت .شود ها اشاره مي   به برخي از آن   
 اين  ة دغدغ .ا باشند اين زمينه كوش    بسترسازي لازم در   راي و حكومت آرماني خود ب     :معصومين

هـاي مختلـف     محوري در زمينـه    كارگيري راهبرد عدالت   هسازي شرايط ظهور با ب     داران، آماده  پرچم
   :شماريم  كه اكنون برمياست

   عدالت در قضاوت و داوري)الف

   ،دكـر تـوان اسـتفاده      مـي   راهبـرد   ايـن  هـايي كـه از آيـات قـرآن در راسـتاي            از جمله عرصـه   
   مي اسـلا  ةساز ظهـور بـه عنـوان يـك جامع ـ          وري است كه حكومت زمينه    عدالت در قضاوت و دا    
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   الهـي بـه داوري عادلانـه دعـوت          ي مـردم و انبيـا     ،قـرآن كـريم   از  در آياتي   . به آن نيازمند است   
  : ، ماننداند شده

G              لا قِّ، ونَ النَّاسِ باِلْحيب كُمضِ فَاحي الأَْريفَةً فخَل لْناكعإِنَّا ج دوى يا داوتَتَّبِعِ الْه    لَّكـضفَي 
ساب                  . F عنْ سبيِلِ اللَّه إنَِّ الَّذينَ يضلُّونَ عنْ سبيِلِ اللَّه لَهم عذاب شَديد بمِا نَسوا يـوم الْحـ

  )26: ص(
 و   نتيجـه  ، بين مـردم    حكم به حق كردن    ،Fفَاحكُم بينَ النَّاسِ باِلْحقِّ   Gة   بر سر جمل   »ءفا«با آمدن   

  .  است شدهقرار داده فرع آن، خداوندخلافت 
 به حق و عدل     6محمد و   7ودو همانند دا  4در روايتي داريم كه حضرت مهدي     همچنين  

  : حكم خواهد كرد

دمحكْمِ مح و داوكْمِ دنَ النَّاسِ بِحيب كَم338، 52 ج:1404مجلسي، (؛  6ح(   
  . دكر حكم و قضاوت خواهد 6و محمد7 دو در ميان مردم چونان داو4امام زمان

  :خوانيم  در آية ديگري مي

G      إلِى وا الأْمَاناتأنَْ تُؤَد رُكُمأْمي لِ            إنَِّ اللَّهـدوا باِلْعكُمنَ النَّاسِ أنَْ تَحيب تُمكَمإِذا ح ها ولأَه 
  )58: نساء(. F بصيراًإنَِّ اللَّه نعما يعظُكُم بِه إنَِّ اللَّه كانَ سميعاً

 هنگامى كه ميان مردم قضاوت و حكومـت         است فرمان داده    مسلمانان خداوند به    ،آيهبنابراين  
  : همچنين در آية ديگري آمده است.دند، از روى عدالت حكم كننكن مى

Gمه و طسباِلْق منَهيب يقُض مولُهسر ولٌ فَإِذا جاءسةٍ ركُلِّ أُمل ونوظْلَملا ي F .)47: يونس(   

 ، در آن زمـان    ،دكـر وقتى پيامبر هر امتى به سوى آن امت آمد و رسالت الهى را به آنان ابلاغ                 
  . آنان ستم روا بداردركه ب ، بدون اينكند قضاوت مي خداى تعالى بين آنان به حق و عدل

   كاران و دشمنان  عدالت در برخورد با گناه)ب

سـاز، اجـراي     هاي زمينـه   جراي راهبرد عدالت در برخورد با مردم در حكومت        از موارد ديگر در ا    
رعايـت ايـن اصـل بـه زنـدگي اجتمـاعي            . اسـت كاران و دشـمنان      عدالت حتي در برخورد با گناه     

در برابر اهل كتاب نيـز از مـرز         كه  فرمايد   خداوند به رسولش مي   چون   ؛دشو مسلمانان محدود نمي  
  : د با عدالت داورى كناوري ميان يهوديان و ترسايان و هنگام دودعدالت خارج نش

 G                 لـىمٍ عنُ قَـوĤَشَـن نَّكُمرِمجلا ي و طسباِلْق داءشُه لَّهينَ لامنُوا كوُنوُا قَوينَ آما الَّذهأَلاَّ   يا أَي 
   )8: مائده(. Fه خَبِيرٌ بمِا تَعملوُن و اتَّقوُا اللَّه إنَِّ اللَّ تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى

G               ـرِضإنِْ تُع و منْهع رِضأَع أَو منَهيب كُمفَاح فَإنِْ جاؤُك تحلسبِ أَكَّالوُنَ للْكَذونَ لاعمس
. Fاللَّـه يحـب الْمقْـسطين     عنْهم فَلَنْ يضُرُّوك شَيئاً و إنِْ حكَمت فَاحكُم بيـنَهم باِلْقـسط إنَِّ              

   )42: مائده(



 

 

ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
15

ز 
ايي

، پ
13

89

 46 

 خداوند حتي در زمان دشمني با ديگران كه امكـان انحـراف و ظلـم بـه دشـمن                    ات،در اين آي  
عدالت پس به    . شما را به انحراف از حق نكشاند       ، دشمنى با اشخاص و اقوام     فرمايد  مي ،وجود دارد 

گر ظلـم و     تواند توجيه  نميهرگز  ديني    دشمني و بي   بنابراين،. تر است  كنيد كه به تقوا نزديك    رفتار  
 با افراد مـسلماني كـه در        ، به طريق اولي   ،با توجه با اين آيه    . باشدمسلمانان بر ديگران    عدالتي   بي

  .  با عدالت رفتار شودد باي،د ما هماهنگ نيستنديكنند و با افكار و عقا زندگي مي مي  اسلاةجامع
ن در اجتماع در ابتدا     امنحرف آميز با  د كه برخورد مسالمت   كرد فراموش   نيز نباي را  البته اين نكته    

 ولي زماني كه به ناامن كـردن جامعـه و توطئـه عليـه               ،هاست آن  ميگري و افشاي بدفه    روشنبا  
 7 علـي  براي نمونه،  .هاست  حكومت نيز مقابله و طرد آن      ةدست يازيدند، وظيف   مي  حكومت اسلا 

  . ردكها به مدارا برخورد   با آن، و كشتن مسلمانان نپرداختندي كه خوارج به ناامنيوقتتا 
اختلافات مذهبي با نظام توحيدي جهاني در حكومـت مهـدوي چنـدان همـاهنگي نـدارد و از          

 ترديدي نيـست كـه      با اين حال،   . توحيد است  ة اتحاد صفوف در ساي    ، آن حضرت  ةهاي اولي  برنامه
 پذيرش  ون چ ؛ اجباري نيست  6ومت پيامبر اكرم  برگزيدن توحيد در حكومت مهدوي همانند حك      

 ـFلاَ إِكرْاه في الدينGِ ـاجباري توحيد با منطق قرآن    4 كه امـام مهـدي  6 و سنت پيامبر اكرم 

بـه   6محمـد  حضرت   وسيلةبه  با ابلاغ اسلام واقعي     . كند، سازگاي ندارد    آن عمل مي   اساسبر  
 البتـه . شـود   ميم جهان، وحدت اديان عملي      اكثريت قاطع مرد  آن از سوي     و پذيرش    مي مردم تما

 در  چه  كه بر اساس آن   وجود دارد   نيز   اقليتي سالم از اديان ديگر       ،شكي نيست كه در عصر مهدوي     
 با آزادي اراده، اختيار     مسئلهاين  .  امام با آنان طبق دين خودشان عمل خواهد كرد         ،روايتي گذشت 
سـاز   هاي زمينه   حكومت ،بر همين اساس  . ت دارد مطابقاست،  كه در قرآن آمده     نيز  و عدم اجباري    

  .ندپيروي كنبايد از اين اصل 

   عدالت در گفتار)ج

 راهبرد سياسي اجراي عدالت، عدالت در گفتار است كه از ضروريات جوامـع              ةاز ديگر موارد ارائ   
   :درو به شمار ميامروزي 

Gُلدفاَع إذِا قُلْتُم واوF .)152: انعام(   
 آن موجـب  توجهي بـه  بين حكومت و ر موجب همبستگي ميان مردم و مسئولا      عدالت در گفتا  

گـذاري   ، ضـرورت سياسـت   اسـت مبتني بر قول و گفتـار كه دنياي ارتباطات امروز . شود تفرقه مي 
 بـا ديگـران بايـد بـه         برخـورد  در   ،بر اين اساس  . دهد  نشان مي در اين عرصه    را  راهبردي عادلانه   

  .عدالت سخن گفت
 .كيد شده است كه مراد از حق همـان عـدل اسـت            أ گفتار و رفتار حق ت     قرآن بر ت  در برخي آيا  

و قُـضي بيـنَهم بِـالْحقِّ و هـم لا           G: براي نمونه گفتـه شـده اسـت       ) 194،  17ج: 1388جوادي آملي،   (
 )69 :زمر. (Fو اللَّه يقْضي باِلْحقGِّيا ) 20 :غافر. (F يظْلَمون
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  عدالت اقتصادي) د

 حـضرت   ةهاي اساسي عدل در دنياي معاصر كه از راهبردهـاي برجـست            كي ديگر از شاخصه   ي
سـازي   ساز براي آمـاده    هاي زمينه   و حكومت  رود  ايشان به شمار مي    در حكومت جهاني     4مهدي

 ايـشان بـا رسـالت       .ند، عدالت اقتصادي است   كنشرايط ظهور بايد به عنوان راهبرد از آن استفاده          
 .كنـد   ، عدالت اقتصادي را برقرار مـي       زمين ة درست از منابع بالقو    ةخود و با استفاد    ةقرآني و عادلان  

   :سعيد خدري چنين آمده است در حديثي از ابو

 أبُشِّرُكُم باِلْمهدي يبعثُ في أُمتي علـَى        :6 قَالَ رسولُ اللَّه   :و عنْ أبَيِ سعيد الْخُدرِي قَالَ     
 النَّاسِ و زلَازِلَ يملأَُ الأَْرض قسطاً و عدلًا كَما ملئَت جوراً و ظُلمْاً يرْضىَ عنْـه                 اخْتلَاف منَ 

 بِالـسوِيةِ   : قـَالَ  ؟ ما صحاحاً  : فَقَالَ رجلٌ  .ساكنُ السماء و ساكنُ الأَْرضِ يقْسم الْمالَ صحاحاً       
أْمرَ مناَديـاً ينَـادي            6 اللَّه قُلُوب أُمةِ محمد    بينَ النَّاسِ و يملأَُ     غنًى و يسعهم عدلُه حتَّى يـ

  )92 ،51 ج:1404مجلسي، (؛  فَما يقوُم منَ النَّاسِ إلَِّا رجلٌ واحد! منْ لَه في الْمالِ حاجةٌ:يقُولُ
گونـه كـه از      كند همان  را پر از عدالت مي     زمين   ؛دهم  بشارت مي  4شما را به ظهور مهدي    

شوند و امـوال و      ها و ساكنان زمين از او راضي مي         ساكنان آسمان  .جور و ستم پر شده است     

 معني تقسيم صحيح ثروت چيـست؟     : كسي پرسيد  .كند طور صحيح تقسيم مي    هها را ب   ثروت

 را پـر از     6 محمـد  هاي پيروان  و دل ] :سپس فرمود  [!طور مساوي در ميان مردم     هب :فرمود

دهد كسي با صـداي      جا كه دستور مي     تا آن  ؛گيرد  همه را فرا مي    ،كند و عدالتش   نيازي مي  بي

  .خيزد كس جز يك نفر برنمي  هيچ. برخيزد، هر كس نياز مالي دارد:بلند صدا زند

ا او        ملاحظه  دهد مال قابل   خوانيم كه امام دستور مي     در ذيل حديث مي     ـ اي به او بدهنـد، امـ ه  ب
  .شود كه چرا آزمند و حريص بوده است گردد و پشيمان مي زودي بازمي

  :  آمده است6در روايتي ديگر از پيامبر اكرم

...مقْسالَ ية الْموِي84: همو(. باِلس(  

بـراي   اقتـصاد    ،طـور كلـي    و به   رفاه ، زندگي ،ثروت. در اين زمينه نيز روايات زيادي وجود دارد       
منظور از تقـسيم عادلانـه و مـساوي امـوال ايـن نيـست كـه        . شود  برقرار ميهطور عادلان  بههمه  

ج آن   مـرو  4كـه مهـدي     مياسـلا  ون چ ـ ؛ تلاش و اموال شخصي افراد را ناديده بگيرد        ،حضرت
اين تقسيم  .  است مالكيت فردي و اموال خصوصي مردم احترام قائل شده         براي كار، تلاش،     است،

 كـه در     است المال سرشار و فراواني    و بيت  مي  ري در اموال عمو   مساوي يا به معناي تساوي و براب      
 7كه امـام    معقول نيست  .ست يا به معناي برابري امتيازات در شرايط مساوي است         هاختيار امام   

 حقوق و مزد افراد بـر اسـاس         قاعدتاً.  تساوي ميان همه تقسيم كند     رتوصهاي مردم را به      دارايي
  .جا ظلم است ست و تساوي در اينهاي افراد ا استحقاق و شايستگي

 از رسـول    .كنـد  تمام مناسبات ناسالم اقتصادي را محو مي       ، در اين عدالت اقتصادي    آن حضرت 
  :  روايت شده است كه فرمود6خدا
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عفَلاَ قَطاَئ عالْقَطاَئ لَّتحنَا اضْممقاَئ 222، 17 ج:1409عاملي، (. إِذاَ قاَم(  
 كـه ديگـر قطـايعي در ميـان          اي  گونـه    بـه  ،رود د، قطايع از بين مي    زماني كه قائم ما قيام كن     

  . نخواهد بود

انـد    مالكيت خود درآورده يا واگذار كردهبهداران و حكام جور  هايي كه زمام  زمينبه اين ترتيب،    
اسـتثمار و اسـتعمار پايـان    . گيـرد   است، در جايگاه خـود قـرار مـي   7 متعلق به امام  ،و در حقيقت  

  .شود فرما مي عدالت مهدوي حكم و پذيرد مي
و أنَْ لَـيسG    :  هر كس مالك تلاش اقتصادي خويش اسـت        ،در عدالت اقتصادي بر مبناي قرآن     

  :  سـرمايه و ثـروت جامعـه نبايـد در دسـت ثروتمنـدان باشـد                 پس )39 :نجم (.Fللْإِنسْانِ إلَِّا ما سعى   

G...م ياءنَ الأَْغْنيولَةً بكوُنَ دلا ي َنْكُم كي ...F.) 7 :حشر (  

 به افراد محروم و نيازمنـد جامعـه اختـصاص           د حكومت و ديگر مسلمانان باي     ةبخشي از سرماي  
  ) 25 - 24 :معارج (.F للسائلِ و الْمحروُمِ،و الَّذينَ في أَموالهِم حقٌّ معلوُمG: يابد

 4اي جـز در حكومـت مهـدي         هرچند امكان رسيدن به چنين فضاي عادلانـه        ،بر اين اساس  
نـد و زمينـه را بـراي        كن در چنين مسيري حركـت       دساز ظهور باي   هاي زمينه  ميسر نيست، حكومت  

  .ندآورظهور آن حضرت فراهم 

  ها بر مردم آننكردن  آزادي عقيده، انديشه و بيان و تحميل .3

هـور جايگـاه     راهبردهاي سياسي است كه در جوامع ماقبل ظ        ةدر عرص  ها لفهؤآزادي از ديگر م   
 سـازي بـراي تحقـق حكومـت مهـدوي و           ساز در راستاي زمينه    هاي زمينه  اساسي دارد و حكومت   

  .نددر نظر بگيربه عنوان راهبرد آن را الگوي آرماني بايد 
شود انجام    مي القاچه را به آنان      ها ناگزير باشند در زندگي سياسي و اجتماعي خود آن          اگر انسان 

. ماننـد  اياي وجود انساني خود دسترسي پيدا كنند و از مـسير تكامـل بـازمي    توانند به زو   دهند، نمي 
در اصـل ايـن     . ها بايد آزاد باشند و از آزادي برخوردار شـوند           انسان ، براي رسيدن به اين مهم     پس

  كـه  شـود  مـي شروع  جا    ولي مشكل از آن    ، اجماع نظري بين انديشمندان وجود دارد       معمولاً مسئله
 يـا بـر چـه اساسـي آزادي محـدود شـود؟ بـراي                ،نـد كنفهوم آزادي را بيان     چه كسي يا كساني م    

 ـ ، شاهد آن هستيم   ،جلوگيري از اين مشكلات كه در جوامع امروزين         بـه سـراغ قـرآن كـريم         د باي
   .را از اين منبع آسماني بجوييمحل  راه و برويم

 كه رهايي از هـر      ، آن ة اما نه در معناي گسترد     ،آزادي براي بشر امري مطلوب و پسنديده است       
 ة برپاكنند 4كه مهدي نابي  آزادي در اسلام    .  آزادي است  ةكنند  نفي ،باشد كه خود   گونه قيد و بند     

. آن خواهد بود، آزادي از هر گونه بردگي و بندگي غيرخدا و رهايي از قيد و بندهاي بشري اسـت                   
  . كنيم آن تمركز مي حقوقي و سياسي نوعمتصور است كه در اين بحث بر  مي  اقسا،براي آزادي
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خداوند متعال در آيات متعددي از قرآن كريم به اجباري نبودن هدايت و ايمان اشـاره فرمـوده                  
 حكومتي ايـشان    ة سير چون ؛ نيز به آن عمل خواهد شد      4م در حكومت مهدي   طور مسلّ   به .است

   : قرآن خواهد بوداساسبر 

Gلْنعما ج ما أَشْرَكُوا و اللَّه شاء لَو يلوكبِو هِملَيع ما أَنْت يظاً وفح هِملَيع اكF. )107: انعام(   
Gَينعمأَج داكُملَه شاء غَةُ فَلَوةُ البْالجالْح لَّهقُلْ فَلF. )139: انعام(   
Gًيعامج ى النَّاسدلَه اللَّه شاءي لَوF. )31: رعد(   
Gبِيالس دقَص لىَ اللَّهع ينوعمأَج داكُملَه شاء لَو رٌ ونْها جائم لِ و F .)9: نحل(   
Gيعامج مضِ كُلُّهي الأَْرنْ فنَ ممĤَل كبر شاء لَو وF .)99: يونس(   
 كه به منظور هـدايت و تكامـل مـردم تـشكيل             مهدويحكومت  الگوي آرماني    ،بر اين اساس  

از ايـن اصـل     بايـد    ند،كن  كه شرايط را براي ظهور فراهم مي       نيزساز   هاي زمينه   و حكومت  شود مي
  . ندنكردم تحميل ن خود را بر م، و با الزام و اجبارپيروي كنند

   آزادي عقيده)الف

تـوان بـا     مـي سـاز ظهـور      هاي زمينه  يكي از اقسام آزادي و راهبردهاي سياسي كه در حكومت         
اي  توان ديگـران را بـه پـذيرش عقيـده          مي آيا.  بحث عقيده است   در پيش گرفت،  استناد به قرآن    

؟ گفتمـان حكومـت منتظـر و        نـد  آزاد ة در پـذيرش عقيـد     هـا   كه انـسان   خاص مجبور كرد؟ يا اين    
  .سازد مي خود ةعقيده و دين الهي بر مردم را پيشنكردن راهبرد تحميل ،  ظهورساز زمينه
تـوان   مـي و هيچ كس را ن    آزاد است   خود  داري   كس در عقيده و دين     هركريم،   قرآن   ة فرمود به

لا إِكْـراهG    :؛ چون  كرد و اكراه و اجبار در عقايد راهي ندارد         مجبوربه پذيرش دين يا مذهب خاصي       
 ـ    باشد تعليلي   ممكن است به دليل    اين عدم اجبار      )256 :بقره. (Fفي الدين   بعـد آمـده     ة كـه در جمل

هـا   امور مهمى كه خوبى و بدى و خير و شـر آن           در   ا كه  بدين معن  . Fقَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغيَ    G: است
 معلوم است، به اكراه نيازى نخواهـد بـود، بلكـه            شان هم  و آثار خير   منفي است و حتى آثار      آشكار

را هـم   ) چه خوب و چه بد    ( و عاقبت آن     كند  مي يكى از دو طرف خير و شر را انتخاب           ،خود انسان 
شـايد هـم بـه      ) 343،  2  ج :1417 ،طباطبـايي ( . ل امور است  از اين قبي  و اعتقادات   پذيرد و دين     مى

ده كـر  حق و باطـل بـه انـسان اعطـا            هاي  نها فرصت اختياري است كه خداوند بر اساس بر        دليل
  )46، 5 ج:1419 ،فضل االله( .است

نيـز  ) دينـي  داري و بـي    ديـن ( ن معنا نيست كه نتايج اعتقادي هر دو طريق        ا آزادي بد  البته اين 
 آزاد آفريده است، اما هرگز نفرموده كـه         يتكويناز   انسان را    ،درست است كه خداوند   . يكسان باشد 

اگـر آزادي   . سازند ميواحد است و او را به يك مقصد رهنمون          ) ايمان و كفر  ( هر دو طريق     ةنتيج
 )475: 1388 ،جوادي آملي( .ب آثار آن نيز چنين استو اختيار امري تكويني است، ترتّ
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 ـ      ايـن  گسيخته نيست و حد     لجام ،آزادي عقيده  ،از منظر اسلام  «  عمـل،   ةچنـين آزادي در مرحل
 ـ           7علي. نقض مصالح جامعه است     براندازانـه   ة در مواجهه با خوارج تا زماني كـه اقداماتـشان جنب

زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتي       ...  در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد        ،پيدا نكرد 
 خـود و    ،هـا در همـه جـا در اظهـار عقيـده آزاد بودنـد و حـضرت                   آن ...نكـرد  آنان را قطع     ةسهمي

سـابقه باشـد كـه     شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي. شدند ميرو   آزاد با آنان روبه    ةاصحابش با عقيد  
) 143 :1349مطهـري،  (» .ن خود تا اين درجه با دموكراسي رفتـار كـرده باشـد       احكومتي با مخالف  

ثير نصايح  أس كامل از ت   أ به مبارزه با او برخاستند، پس از ي        انگيزان عملاً  فتنهكه آن    ميهنگا« پس
ي هـا   خطبـه : تا  بي،  شريف رضي (» .خود و يارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را كور كرد             

   )93 و 60، 58
 كه بر مبناي سـيره و روش قـرآن و الگـوي             ساز   زمينه  ميي اسلا ها   در حكومت  ،بر اين اساس  

تـوان ديگـري را      مي و ن  است ممنوع   ،، هر گونه تحميل در اين زمينه      شوند  تشكيل مي ماني خود   آر
و بـا وجـود آزادي اراده و عـدم اجبـار در ديـن               البتـه   . دكر محكوم   ، مخالف ةبه جرم داشتن عقيد   

 مـسئله  البته ذكر ايـن      .ي سالم از پيروان اديان آسماني ديگر را انكار كرد         ها  توان وجود اقليت   مين
 از تلاش جهت رشد و گسترش اعتقـادات و اخـلاق الهـي              ساز  زمينهد كه حكومت    شو  ميموجب ن 
 ؛36: نحـل : نـك ( .اعت الهي و دوري از طاغوت همت گمـارد        ط در جهت ا   د بلكه باي  كند،كوتاهي  

  )2: جمعه

   آزادي انديشه)ب

ي راهبردي در اين    گذار  آيا در سياست   ؟آيا مردم در جوامع امروزين از آزادي انديشه برخوردارند        
   كرد؟توان استناد  ميحوزه به آيات قرآن 

 ـ             ،قرآن كريم در موارد بسياري      اسـتماع   ر مردم را به تفكر و تعقل فرا خوانده و در مواردي نيز ب
تَـذَكَّرَ  كتاب أَنْزلَنْاه إلَِيك مبارك ليـدبرُوا آياتـه و ليG          :ده است كركيد  أها ت  اقوال و انتخاب بهترين آن    

  ) 29 :ص (.Fأوُلوُا الأْلَبْاب

در . دشـو هـا     بيـدارى وجـدان    ة انديشه و ماي   ة سرچشم ،اين بود كه آياتش   از نزول قرآن    هدف  
  : فرمايد مي يجاي ديگر

Gلىع روُنَ الْقُرآْنَ أَمبتَدقُلُوبٍ أَقفْالهُا أَفلاَ ي F. )24: محمد(   
تـلاش   بـستن مـسير آزادي انديـشه         بـراي  يـا    يستند ن  و انديشه  تدبرهاي آنان كه اهل      بر دل 

خداونـد  . داند مي و انديشه تدبرقرآن را نزول جا نيز هدف از    در اين .  قفل نهاده شده است    كنند،  مي
ده است تا فكر و شـريعت قـرآن بـراي مـردم در زنـدگي      كر دعوت تدبر مردم را به فهم و    ،متعال

  .آشكار شود
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 را طـرح    هـايي   ه و شبه  هاي   اشكال ، با بيان مسائل عميق اعتقادي      قرآن كريم همراه   ،به علاوه 
 هـاي   ه شبه ، هنگام سخن گفتن از معاد و قيامت        مثلاً .دارد كند تا مخاطب خود را به انديشه وا        مي

دانـستند و     مـي   هستي خود را در دنيا منحصر      ،كند كه با نگاه انكارآميز     ميمنكران معاد را نيز بيان      
   ):484، 1388 ، آمليجوادي( دادند مي نسبت هلاكت را به طبيعت

Gرهكُنا إِلاَّ الدلهما ي يا ونَح و وتنيْا نَمياتُنَا الدإِلاَّ ح يما هF .)24: جاثيه(  

 را به آزادي در تعمق، تفكر و انديشه فرا خوانـده            ها  با توجه به اين آيات و آيات ديگر كه انسان         
 نيز با اسـتناد     ساز  زمينهي  ها   در حكومت  . مخالف باشد  ، با آزادي انديشه   تواند مياست، قرآن كريم ن   

گذاران  سياست. ها بهره برد    انديشه از آن   ةگذاري راهبردي در حوز    توان در سياست   مي اين آيات به  
ي مختلف  ها   عرصه را براي اقشار و فهم      ، با ايجاد فضاي باز فكري     د باي ساز  زمينهي  ها  در حكومت 

 و فهم از دين و مسائل اجتماعي سياسي اسـلام را بـه فكـر و فهـم خاصـي محـدود        بگذارندآزاد  
  . خواهد داشتناپذيري  جبرانهاي ت خسار،دن انديشهكر محدود نسازند؛ چون

   آزادي بيان)ج

  از آن   قـرآن  بـه  بـا اسـتناد      سـاز   زمينهي  ها  يكي از مواردي كه در راهبردهاي سياسي حكومت       
خداونـد در   . قـرار دارد   آزادي عقيده و انديـشه       متداديان است كه در ا     آزادي ب  ،توان بهره گرفت   مي

  )18 - 17 :زمر (.F  الَّذينَ يستَمعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ أَحسنَه *فَبشِّرْ عبادG: فرمايد ميقرآن كريم 

 ـ،   ديگر افراد و كـشورها     هاي  ربه و تج  ها  ظرفيت  مياين آيه ضمن بيان استفاده از تما        آزادي  رب
 از ميـان كـلام و قـول نيكـو يـا             تـا دارد  تصريح   در استماع هر گونه كلام و قول و بيان           ها  انسان

اين آيه در تجويز آزادي بيان و قلـم صـراحت           . گزينند ها را بر    بهترين آن  ،)اقوال مختلف (غيرنيكو  
 دال بر آزادي بيـان  ، خود،د مختلف ي مسلمانان از ميان افكار و عقا      گزينش امكان   وجود چون   ؛دارد

 اما محـل    ، در جاي ديگري بايد بدان پرداخت      ،كه قول احسن و نيكو چيست       اين  البته .استو قلم   
هر مطلبي را به صرف      گونه كه  البته نه آن   .بشنوندرا   يزيهر چ  آزادند   ها  بحث اين است كه انسان    

 يـا  دچار شوند زودباوري  شنيدن و خواندن باور كنند و بدون استنباط و تشخيص درست از غلط به               
 بـا وجـود     . رد كنند  تدبر بدون تفكر و     ، هر سخنى را به صرف شنيدن      ، هواى نفس  بر اثر پيروي از   

 و سخنان مختلف براي افراد پذيرفته شده اسـت و بايـد سـخنان و                ها  اين آيه، امكان شنيدن قول    
  . خاب كنند انتها از ميان آن اقوال مختلفي باشد كه افراد بتوانند قول احسن را

تـوان   مـي  به آن    ساز  زمينهآزادي بيان در حكومت     تبيين جايگاه    كه براي    ياز جمله آيات ديگر   
در .  اسـت  )20 :يـس  (F قالَ يا قَومِ اتَّبِعوا الْمرْسلينَ      و جاء منْ أَقْصا الْمدينَةِ رجلٌ يسعى      G ة آي ،دكراستناد  

 دوردست شهر به ميان كافران بيايد و توان اين را داشـته              همين كه مرد ناشناسي از نقاط      ،اين آيه 
 دراهتمـام   بـه   تواند دليل بر اين باشد كه قرآن كريم          مي سخن بگويد، باشد كه برخلاف نظر آنان      
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 را نپذيرفتنـد و آن مـرد را كـشتند و بـه او     مسئلههرچند كافران اين   . ده است كر توجه    مسئلهاين  
 در آن    نـشدن   و رد  مـسئله  ولي صرف وجود ايـن       ،Fيلَ ادخُلِ الْجنَّة  قG: گفته شد كه وارد بهشت شو     

  .است دليل بر پذيرش اظهار سخن مخالف در قرآن ،قرآن
بهـره بـرد     آزادي بيان    مسئلةگذاري راهبردي در     توان در سياست   مي ها   از اين آيه   طور كلي،   به

، هـا   بـه عقايـد، انديـشه      نشـت  احترام گذا  .رود  به شمار مي  كه از اصول ضروري در جوامع مختلف        
 مطـرح   سـاز   زمينـه  به عنوان يك راهبرد سياسي در حكومت          بايد ي مختلف ها   و هويت  ها  فرهنگ

  آزادي بايـد دانـست   البتـه   . دكر از مردم سلب     ساز  زمينهي  ها  ود و نبايد اين امكان را در حكومت       ش
يي در مـورد    هـا   وعيـت  در قرآن نيـز ممن     نيست؛ چون  به صورت مطلق     ، مورد نظر آيات قرآن    بيان

  . ده استشذكر ... يي از جمله غيبت، تهمت، دروغ وها اقوال و بيان

  ي مختلف ها  ايجاد امنيت در عرصه.4

هـاي     بشر از ديرباز تا كنون كه منشأ دگرگـوني         ة يكي از نيازها و آرزوهاي برجست      ،بدون ترديد 
ده اسـت، امنيـت كامـل در    كرن فراواني شده و مدنيت اسلامي و آيات قرآن نيز توجه خاصي به آ        

بديهي اسـت تـا پـيش از ظهـور امـام            .  است تحقق نيافته  حال   هي مختلف است كه تا ب     ها  عرصه
گونـه   پذير نيست و ايـن  هاي دنيايي امكان   حكومت به دست امنيت كامل و بهينه     ايجاد   4مهدي
 خواهـد    محقـق  4هاي عالي الهي و بشري به صورت كامل، تنها در عصر حكومت مهدي              آرمان

 چـون  ؛نكنند  مي در اين راستا اقدا    ساز  زمينهي  ها  ن معنا نيست كه حكومت    ابدسخن   اين   البته. شد
 .يي استها چنين حكومتتداوم  راهبرد امنيت از ضروريات ةحركت در اين مسير با ارائ
 اهميت امنيـت    ة آيات فراواني دربار   ، آن است  اساس بر   4 امام مهدي  ةدر قرآن كريم كه سير    

تحقق امنيـت را     كه   ي يكي از آيات   .يگاه آن در زندگي فردي و اجتماعي انسان وارد شده است          و جا 
، منان و صالحان و طرح كلي امامت معرفـي كـرده          ؤاز اهداف برقراري حاكميت خدا و جانشيني م       

  : استاين آيه

G        تَخْلسلَي حاتاللُوا الصمع و نْكُمنُوا مينَ آمالَّذ اللَّه دعو         ـتَخْلَفا اس ي الـْأَرضِ كَمـ فَنَّهم فـ
نْ بعـد خَـوفهِم أَمنـاً             الَّذينَ منْ قَبلهِم و لَيمكِّنَنَّ لَهم دينَهم الَّذي ارتضَى          لَهم و لَيبدلَنَّهم مـ

   )55: نور( .Fلئك هم الفْاسقوُنَيعبدونَني لا يشْرِكوُنَ بيِ شَيئاً و منْ كَفَرَ بعد ذلك فأَُو

  : گويد ميعلامه طباطبايي در ذيل اين آيه 
 بـه   . جميل و زيبايى است براى مؤمنين كه عمل صـالح هـم دارنـد              ة وعد ، اين آيه  هدر نتيج 

 صالحى مخـصوص بـه خودشـان برايـشان درسـت            ة جامع ،دهد كه به زودى    آنان وعده مى  
سازد و امنيـت را      گذارد و دينشان را در زمين متمكن مى        ىكند و زمين را در اختيارشان م       مى

 امنيتى كه ديگـر از منـافقين و كيـد آنـان و از كفـار و                  ؛كند  مى ،جايگزين ترسى كه داشتند   
 خداى را آزادانه عبادت كننـد و چيـزى را شـريك او              ؛ بيمى نداشته باشند   ،هايشان گيري جلو

  )151، 15  ج:1417، طباطبايي( .قرار ندهند
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محـيط مناسـب     امنيت كامل و     مندي از   با بهره  كامل حاكميت توحيد     ةرديدي نيست كه نمون   ت
خداوند به مسلمانان داراي دو صفت ايمـان و عمـل صـالح             تهي باشد و    از شرك   كه  عبادت  براي  
آيه در حكومـت مهـدوي      اين   البته. يابد مي تحقق   4، در زمان ظهور امام مهدي      است  داده وعده

  .شود ميمنحصر ن
  : گويد مرحوم طبرسى در ذيل آيه مى

 .اسـت  4 مهدى آل محمد   ةاين آيه دربار  :  اين حديث نقل شده است     :بيت پيامبر  از اهل 
  )239، 7  ج:1372طبرسي، (

  : آيه فرموداين  چنين نقل شده است كه در تفسير 7از امام سجاد يروح المعاندر تفسير 

ك بهم على يدى رجـل منـا، و هـو مهـدى هـذه      هم و اللَّه شيعتنا اهل البيت، يفعل اللَّه ذل  
 :6، و هو الذى قال رسول اللَّـه    و جوراً   كما ملئت ظلماً    و قسطاً  الامة، يملأ الارض عدلاً   

  )396، 9 ج: 1415، آلوسي( ؛ ...لو لم يبق من الدنيا الا يوم

از مـا   ها به دست مـردى        خداوند اين كار را براى آن      .ها شيعيان ما هستند    آن،  به خدا سوگند  

گونه كه از ظلم   آن،كند  زمين را پر از عدل و داد مى  .دهد كه مهدى اين امت است      انجام مى 

اگر از عمر دنيا جـز يـك   :  در حق وى فرمود6و جور پر شده باشد و هم اوست كه پيامبر     

  ...، روز باقى نماند

 .ث خـارج اسـت     راهبرد امنيت در قرآن كريم وجود دارد كه از مجال بح           ةآيات ديگري در زمين   
م چـه مـسلّ    آن) 81 : انعـام  ؛45 :حجر؛  103 :آل عمران ؛  96 :اعراف؛  112 : نحل ؛35 :ابراهيم: كن(

 دچار نـاامني و ظلـم و        4 مهدي ضرتح قبل از ظهور     ، بشر در حيات اجتماعي خود     كه  ، اين است
و از بـين خواهـد رفـت         4حكومت امام مهـدي   استقرار   اين مشكلات با     وعدالتي خواهد بود     بي

 خـدا بـر   ة خليف ،ن و صالحان  امنؤ نور، م  ة سور 55 ة را خواهد گرفت و طبق آي      ها  امني امنيت جاي نا  
 رسـالت قرآنـي انبيـا و امامـان          ةكـه در ادام ـ   را   رسـالتي    4امام مهـدي  . روي زمين خواهند شد   

اين راهبرد امنيتـي در حكومـت       .  كامل خواهد رساند   ة، در حكومت خود به نتيج     است :معصوم
 حـضرت   . بلكه همراه با رضايت و پذيرش قلبي مردم اسـت          ، اجبار و زور متكي نيست     رب ،مهدوي

 ناامني سابق   ،زمان كوتاهي  ريزي دقيق و صحيح در اين عرصه، در مدت         گذاري و برنامه   با سياست 
دهند و در محيطـي پـر     مي مردم با رضايت و خشنودي بدان تن         ةو هم كند    ميبه امنيت تبديل    را  

.  مانند آن را نديده اسـت      ،دهند؛ امنيتي كه بشر در هيچ روزگاري       مي   زندگي خود ادامه   از امنيت به  
  . نيز بايد در همين مسير باشدساز زمينهي ها  راهبرد حكومتگفتني است

. برنـد  مـي ن در امنيت كامل به سـر        گوي گونا ها   مردم در عرصه   ها،  ريزي با اين راهبرد و برنامه    
شود كه زنان جوان بدون همراه داشتن محرمي، از جايي بـه جـاي ديگـر                 اي امن مي   گونه ها به  راه

امنيـت كامـل اقتـصادي، سياسـي،        . كنند و از هر گونه تعرضّ و سوء نظر در امان هستند            سفر مي 
 بـا كمـال آرامـش بـدون تهديـدي از جانـب              ها   انسان .شود  ميفرهنگي و قضايي بر جامعه حاكم       
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هـا بـا امنيـت و آسـودگي          در اين راستاست كه انسان    وارد نيز   اين م  ةهم. كنند ميديگران زندگي   
 از  است كه به برخـي    نقل شده    روايات فراواني    ،در اين زمينه  . خاطر به عبادت خداي يكتا بپردازند     

  :شود مي اشاره ها آن

 علىَ النَّبات و علَـى رأْسـها        حتَّى تَمشي الْمرْأةَُ بينَ الْعراَقِ إلِىَ الشَّامِ لَا تَضَع قَدميها إلَِّا           ...
  )115: 1404حراني، ( ؛زبيِلُها لاَ يهيجها سبع و لَا تَخَافُه

رود و زنبيل بر سـر دارد        ي از عراق تا شام مي     يامنيت به قدري بالاست كه زن به تنها       سطح  

  .ترساند آورد و نمي  او را به هيجان درنمي،اي و هيچ درنده

ى لَـا تَقْـرِض فـَأْرةٌ                      حتَّى...   يأْمنَ الشَّاةُ و الذِّئْب و الْبقَرةَُ و الأَْسد و الْإِنْسانُ و الْحيةُ و حتَّـ
  )61، 51 ج:1404 مجلسي،(؛ ... جِراَباً

شود كه گرگ و ميش، گاو و شير درنده، انـسان و              دنيا به قدري امن و امان مي       ،در آن زمان  

كننـد   كنند و همه از گزند دشمنان خويش احساس امنيت مي          يگر زندگي مي  مار در كنار يكد   

  .جود جا كه هيچ موشي هيچ فرشي را نمي تا آن

: 1381اربلـي، (؛  . .. قاَم الْقاَئم حكَم باِلْعدلِ و ارتَفَع في أَيامه الْجور و أَمنَت بِـه الـسبل              إِذاَ   ...

   )465، 2ج
هـا بـه     شود و راه    جور و ستم برچيده مي     ؛خواهد بود فرما    حكم قضاوت عادلانه    ،در آن زماني  

  .گردد بركت او امن و امان مي

د             : 1404مجلـسي،  ( ؛   ...حتَّى يخْرُج الْعجوز الضَّعيفَةُ منَ الْمشْرِقِ تُرِيد الْمغْرِب و لاَ ينْهاها أَحـ

   )345، 52ج
خواهد بـه غـرب      شود و مي   رزن ناتوان از شرق عالم خارج مي      حاكم است كه پي   چنان  امنيت  

  . شود عالم سفر كند و هيچ كس مانعش نمي

          َضُرُّ شيضِ فَلاَ يلىَ الأَْرانَةُ عانِ الأَْمالزَّم لْكي تف يألُْق و      َشي خَافلاَ ي ئاً وشَي ء    نْ شـَيم ء  ء
والْم و اموتَكوُنُ الْه نَ ثُمةٍ ممي حةُ كُلِّ ذمح أُنْزِع ضاً وعب مضُهعي بؤْذنَ النَّاسِ فَلاَ ييي باش

    )384: همو(؛ ...الْهوام و غَيرِها و أُذْهب سم كُلِّ ما يلْدغ
افكـنم و هـيچ     امنيت را بر روي زمين مي   ،در آن زمان  ] :فرمايد  در حديث قدسي مي    وندخدا[

جا كه حشرات    ترسد تا آن   رساند و هيچ چيزي از چيز ديگر نمي        زي به چيز ديگر ضرر نمي     چي

رسـاند و سـتم      كدام به ديگري آسيب نمـي      كنند و هيچ   و چارپايان در ميان مردم حركت مي      

  .كنم برم و حالت تعصب و هجمه و درندگي را از درندگان سلب مي ها را مي گزنده

امنيت آرماني و مطلـوب     و   راهبرد سياسي    ،ي حكومت مهدوي  ازس  زمينه برايكه  نيز  حكومتي  
ي حـاكم بـر عـصر خـويش         هـا    رفع نـاامني و ظلـم      بايد براي د،  كن  مي تدوين    را حكومت مهدوي 

  .هاي جدي بردارد گام

  و امر به معروف و نهي از منكر مي نظارت عمو. 5

گـذاري    با سياست  د باي  ظهور كه  ساز  زمينهي  ها  حكومت مي   عمو ةيكي از مسائل ديگر در عرص     
در . است امر به معروف و نهي از منكر         مسئلة ، حل آن گام برداشت     براي راهبردي بر مبناي قرآن   
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 بـا   دارد؛ چـون  ن و مردم، اهميت زيادي      نظارت همگاني بر امور اجتماعي و سياسي مسئولا       قرآن،  
  . دكرحل توان برخي مشكلات درون حكومت را   مي مياجراي صحيح راهبرد نظارت عمو

امـر بـه معـروف و        ةكه محـدود   وجود دارد    ها   حكومت داران  ها فراروي زمام    اين پرسش امروزه  
گيرد؟ چـه كـساني       مي  احكام شرع را دربر    ي مطلق حلال و حرام يا بعض      نهي از منكر چيست؟ آيا    

 ؟ آيا در   مردم يا گروه خاصي از مردم است يا ناظر به حكومت           ةد؟ ناظر به هم   دهنانجام   را    آنبايد  
 دليـل به كنوني  جايگاهي دارد يا نه؟ بسياري از معضلات اجتماعي     جرح يد و ضرب و      مسئله،اين  

 ، قانون هرچند بهتـرين باشـد      ون چ ؛ الهي است  ة يا فراموشي اين وظيف    مسئله اين   نادرستاجراي  
  .دكرحل نخواهد مي  هيچ مشكلي را از جامعه اسلا،درست اجرا نشوداگر اما 

  :فرمايد ميرآن كريم خداوند در ق

G                 ـكأُولئ نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهي و رُوفعروُنَ باِلْمأْمي رِ وونَ إلِىَ الْخَيعدةٌ يأُم نْكُملْتَكُنْ م و
   )104: آل عمران( . Fهم الْمفْلحون

 است كه امكـان  اننا جماعتي از مسلم،»منكم«منظور از كه  شود   ميبا دقت در اين آيه روشن       
 ،كـه ايـن مهـم     نيـست   ن معنـا    ا بد البته اين سخن  . تحقق اين دعوت به خير برايشان ميسر است       

 اين جماعت به عدد خاصي محدود       ة انداز .شود  مي بقيه ساقط    ة گروه خاصي است و از عهد      ةوظيف
 عمـوم   ة گاهي به شكل فردي است كه وظيف       ؛شود مين را شامل    انا مسلم ة گاهي هم  ؛ چون نيست

 دربـر   ن را انا گـاهي هـم گروهـي از مـسلم         ؛ محـدود اسـت    ، آن به توانايي فرد    ةمردم است و انداز   
قـرار    ميباشد يا تحت حكومـت اسـلا        ميتواند مستقل از حكومت اسلا     مي كه اين گروه     گيرد  مي

 ةها و هم وظيف ـ    ي آن ها  ييتك افراد جامعه است به حسب توانا        تك ةمهم هم وظيف  امر  اين  . گيرد
 جـايي   ؛ آن هم  تواند در عمل فردي باشد     مي  امر به معروف و نهي از منكر       .است مي  اسلاحكومت  

جـايي كـه    ؛  توانـد در عمـل اجتمـاعي باشـد         مـي ده است و هم     شكه فرد از مسير اسلام منحرف       
 جايي كه امت    ؛ در عمل سياسي باشد    همچنين ممكن است  . انحراف در جامعه صورت گرفته باشد     

 غير عدل بـا مـردم جامعـه رفتـار           ة بر سير  ، يا حاكم  رو شود   روبهن  ايا حاكم  حاكم   ةبا حكم ظالمان  
 جايي كه جامعه يا حاكمان از مسير شريعت         ؛در عمل اقتصادي باشد   ممكن است    حتي   .كرده باشد 

  )205 - 202، 6ج :1419االله،  فضل( .ندشوالهي منحرف 
» مـن  «رسـد ظـاهراً   مـي  نظـر   بـه ،در آيه وجود دارد» منكم«با توجه به اختلافي كه در مورد   

نهـي   به امر به معروف و     مورأ م ،رساند كه برخي   چنين مي  شريفه   ة ظاهر آي  .تبعيضيه باشد تا بيانيه   
همچنين مـراد از خيـر در       . باشند  ميي دولتي يا مرد   هاتوانند نهاد  مياز منكر هستند كه اين گروه       

رعي، مقتـضيات عقلـي، فطـرت يـا         احكام حلال و حرام ش     مي   و شامل تما   استجا خير عموم     اين
  .دشو ميدعوت به اسلام 
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ي هـا   فردي دارد كه نظارت همگان بر حـسب توانـايي  ة هم جنب،امر به معروف و نهي از منكر 
 ـ                   ميافراد را شامل      ةشود كه البته شعاع آن به انزجار قلبي و انذار لساني محـدود اسـت و هـم جنب

ر راستاي اين عمل الهي و حل مشكلات اجتمـاع           امت بايد د   ، قرآن ةگروهي و جمعي كه طبق آي     
تـري   است و شعاع وسـيع      ميمهم الهي در اين بخش از شئون حكومت اسلا        امر   اين   .گام بردارند 

   .استپذير   در اين مرحله امكانتر بيش و امكان برخورد يدي و شدت عمل ددار
 چنـد آيـه در قالـب        ةصـل  آل عمران است كه با فا      ة سور 110 ة آي ، مهم ديگر در اين زمينه     ةآي
   :ده استش خبري بيان ةجمل

G        لَو و نوُنَ باِللَّهتُؤْم نْكَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْه و رُوفعروُنَ باِلْملنَّاسِ تأَْمل تةٍ أُخْرِجرَ أُمخَي كُنْتُم
   .Fكْثَرُهم الفْاسقوُنَآمنَ أَهلُ الْكتابِ لكَانَ خَيراً لَهم منْهم الْمؤْمنوُنَ و أَ

 شده است مطرح    مي همگاني و عمو   ة امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيف          ،در اين آيه  
 ة وظيف ـ دارند و متقابلاً  را برعهده    هدايت و راهنمايي     ةكه هم نهادهاي دولتي در قبال مردم وظيف       

نهـي از منكـر بـر ايمـان بـه            ف و م امر به معرو   دليل تقد . استمردم نيز نظارت بر عملكرد دولت       
  مي ايمان به خداونـد در امـت اسـلا         مسئلة ون اهميت موضوع است؛ چ    دليلآيه به   اين  خداوند در   

 ،چـه در امـت اسـلام تـازگي و برجـستگي دارد              امـا آن   ،ي پيشين مطرح بوده است    ها  همانند امت 
ي را بـا يكـديگر تنظـيم        اجتماعي امت اسلام   نهي از منكر است كه روابط       امر به معروف و    مسئلة

  .دكن مي
 امر به معروف و نهي از منكر        ةسياسي در زمين    راهبرد تعيينآيات ديگري نيز وجود دارد كه در        

: ، لقمان 41:  حج ؛112  و 71:  توبه ؛157:  اعراف ؛114 :نآل عمرا : كن( .ها بهره برد   توان از آن   مي
 و بـا نظـارت   روف و نهـي از منكـر  امـر بـه مع ـ   با اجراي صـحيح      ،ساز  زمينهي  ها  در حكومت  )17

ن و مردم بر مردم، معضلات ناشي       ن بر مردم، مردم بر مسئولا     بر رفتار مسئولا   مي  همگاني و عمو  
 فـراهم و زمينه بـراي حكومـت مهـدوي         شود    مي حل   ، شرعي در جامعه   ة اين وظيف   نشدن از اجرا 
به معروف و نهي     افرادي كه به خير و امر      چنين   ،Fأُولئك هم الْمفْلحون  G ، به تعبير قرآن   .آمدخواهد  

كـاران    زيـان  از   ، كننـد  اين فرضيه را فراموش    آنان كه    ،در مقابل .  رستگارانند ،ندكناز منكر دعوت    
  .خواهند بود

   شورا و مشورت با صاحبان انديشه و خبرگان جامعه .6

بـه آن، از    وريكي از راهبردهاي اساسي مورد اهتمام قرآن كه عمل نكردن برخي متصديان ام ـ            
 ظهـور   سـاز   زمينهي  ها  مشكلات جوامع مختلف امروزي است و در راستاي حل مشكلات حكومت          

ن و الـزوم مـشورت بـا متخصـص    قـرآن بـه   . است شورا و مشورت   مسئلةتوان از آن بهره برد،       مي
اسـت تـا    كـرده   كيد  أتخود  نظر شخصي   در  ن جامعه    مسئولا انديشي نكردن   جزمخبرگان جامعه و    
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دسـتور  ن بـه مـشاوره بـا مـردم          انا مـسلم  ة امور عام ـ  ةدر ادار را   6 اكرم پيامبرخداوند،  كه  جا   آن
. Fو شاوِرهم في الأَْمر   G:  آمده است  6 اعظم  شريفه خطاب به پيامبر    ةگونه كه در آي    همان. دهد  مي

 مـشاوره   ة جلـس  ،در امـور عمـومى مـسلمانان       6 اكـرم   پيامبر به همين دليل،  ) 159 :آل عمران (
 نيسئولا م ـ اصـولاً . دنظر ارزش خاصى قائل بو      براى رأى افراد صاحب    داد و مخصوصاً   يل مى تشك

 گرفتـار   تـر   كـم دهنـد،    نظران انجـام مـي     صاحبن و   امتخصصكه كارهاى مهم خود را با مشورت        
نياز  ى هستند و خود را از افكار ديگران بى        أ افرادى كه گرفتار استبداد ر     در مقابل، . شوند لغزش مى 

 و  شـان گيـر خود    دامـن  ، سـوء آن   آثار كه   شوند  مى ناپذيري جبران هاي   گرفتار اشتباه  غالباً ،ننددا مى
ابعـاد    ميتواند به تما   مين ، نيرومند باشد  ، فكرى نظريك انسان هر قدر از       چون ؛جامعه خواهد شد  

ى ا هنگـامى كـه مـسائل در شـور         .ماند  مى ناشناخته او   ايبر مسئله ابعاد ديگر    پس. نگردمسائل ب 
بـه صـورت     مـسائل    ،ندا هم جمـع شـو      ب تفاوتهاى م   و ديدگاه  ها  هها و تجرب   د و عقل  شو  ميطرح  
 مـسالمت   در نتيجه، . مطرح خواهند شد    و انحراف   از لغزش   و به دور   عيب و نقص    كم ، پخته كاملاً

 وحـدت و    يابـد و    افـزايش مـي    آگاهي و بصيرت،     شود؛   مي تر  بيش ،و عطوفت در ميان افراد جامعه     
  .آيد به دست مي ها گيري يت در تصميمقاطع

  :فرمايد ميمنان ؤم هاي   از قرآن ضمن بيان ويژگيي ديگرةدر آيخداوند 

Gشُورى مرُهأَم لاةَ ووا الصأَقام و هِمَربوا لتجَابينَ اسالَّذ م ونَهيب  F. )38: شورا(   

دا و نماز قرار گرفته است كـه از اهميـت    شورا و مشورت در كنار ايمان به خ        مسئلة ،در اين آيه  
به مشورت و مراجعه به صاحبان عقـل و         » امر« تعبير به . كند  حكايت مي  در قرآن    مسئلهزياد اين   

 ،در ايـن صـورت  . شـود  مـي امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را شـامل          ميانديشه، تما 
و خطاي او   شود   ميظر و افراد خبره زياد      ي ندارد و بصيرتش با رجوع به اهل ن        أحاكم استبداد به ر   

  . خواهد شدتر كم امور جامعه ةدر ادار
  : آمده است7در سخني از علي.  ى شده استبسياركيد أمشاوره تبر  روايات نيزدر 

   )500: تا  بي،شريف رضي(؛ من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولهم
 ،شود و كسى كه با افراد بزرگ مشورت كند         د هلاك مى  ى داشته باش  أكسى كه استبداد به ر    

  . ها شريك شده است در عقل آن

كـه اهميـت     قرآن كريم حتي در اجتماع كوچك نظام خانواده نيز دستور به مشورت داده است             
در باز گرفتن فرزنـد از شـير قبـل از دو            پدر و مادر    . دهد  نشان مي از نگاه قرآن    را  مشورت در امور    

 تراضـى و    ،فكرى و توافـق و بـه تعبيـر قـرآن           مصالح فرزند را در نظر بگيرند و با هم        بايد  سالگي  
  :فرمايد مي. اى تنظيم كنند تشاور، براى برنامه

Gهمِالَيع ناحرٍ فَلا جتَشاو ما ونْهنْ ترَاضٍ مصالًا عفَإنِْ أَرادا فF .)233: بقره(  
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 مراجعه به كارشناسان و متخصصان متعهـد در         بابايد  ،  ساز  زمينهي  ها  ن امر در حكومت   مسئولا
در راستاي حل مشكلات جوامـع گـام         ي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي      ها  عرصه

  .ندكناستفاده  ي كلان حكومتها ريزي  بشري در برنامهةبردارند و از دستاوردهاي دانش و انديش
 بـه مـواردي اشـاره    ، در ادامـه .اختيمپـرد  راهبردهاي سياسي داخلي  ة حوز بهتر   جا بيش  تا بدين 

  . راهبردهاي سياسي خارجي استة در حوزتر بيشها  د كه كاربرد آنشو مي

  ) استقلال، عزت و حكمت(  نفي سبيل.7

 راهبردهـاي سياسـي     ةدر حـوز   تـوان  از آن مـي    قرآن   استناد به يكي از راهبردهاي ديگر كه با       
 تـر   بيش مسئله اين   نمود. ن است امنؤسلمانان بر م   تسلط كفار و غيرم    نفي مسئلة ،خارجي بهره برد  

توانـد بـدون     مـي  موجودي اجتمـاعي اسـت و ن       ،جا كه انسان   از آن . است سياست خارجي    ةدر حوز 
همكـاري و روابـط اجتمـاعي در          به كند،مين  أ خود را ت   ةي افراد جامع  ها   نياز ،ارتباط با دنياي خارج   

ا الَّـذينَ آمنُـوا اصـبِرُوا وG     را در آية » رابطوا«از برخي، مراد .  دارد  داخلي و خارجي نياز    ةعرص يا أَيهـ
  .اند به همين معنا گرفته )200 :آل عمران(، Fصابِرُوا و رابِطُوا و اتَّقوُا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ

 طبرسـي،   :نـك ( .داننـد  ميدر اين آيه به معناي مرزداري در مفهوم جنگي          را  مرابطه  نيز  برخي  
 )318، 3  ج:تا بيعاشور،   ابن؛918، 2  ج:1372، ؛ همو232 ،1  ج:1377

 بـدين  ،انـد   اما مرزداري را توسـعه داده ،به همان معناي مرزداري گرفته را  هم آن اي ديگر    عده
باشـد؛ چـه   آمـاده  و مرزهـاي اسـلام     مي   اسـلا  ة هر گونه دفاع از خود، جامع ـ       براي معنا كه انسان  

 مكارم شـيرازي،    ؛475،  6  ج :1419االله،    فضل :نك( .اجتماعي و اقتصادي  مرزهاي فكري، سياسي،    
  )233، 3  ج:1374

 مرابطه در اين آيه را به معناي تحقق ارتبـاط و وابـسته شـدن و بـستگي پيـدا كـردن                       ،برخي
 كه  ندا  هبراي آن مراتبي قائل شد    ها    آن. شود  ميي اجتماعي   ها  همكاريو  دانند كه شامل روابط      مي

ارتباط بين امت و امام، ارتباط بـين مـردم و امـت و اسـتحكام و ثبـات از جهـت                      : ت از عبارت اس 
االله  آيـت ) 28،  4  ج :1360مصطفوي،  ( .تجهيزات و قواي لازم براي دفاع از خود و حفظ منافعشان          

سراسر احكام عبادى و اقتـصادى و اجتمـاعى، بـراى سـاختن             طالقاني نيز اين مفهوم رابطه را به        
 همچنـين ) 464،  5  ج :1362،  طالقـاني ( . توسعه داده اسـت    ى يكسان و تبادل روابط    مجتمع توحيد 

 هر نوع همكاري و روابط اجتماعي       را آن   ش، مفهوم ة با توسع  ،يح مرابطه ضعلامه طباطبايي در تو   
 را به معناي ايجاد ارتباط ميان نيروها و افعال جامعـه            »رابطوا« و   شمارد  ميي مختلف   ها  در عرصه 

  )97 - 96، 4 ج:1417 ،باطباييط( .داند مي
.  كفـار درنياينـد    ةدر اين رابطه بايد مراقب بود كه مسلمانان با حفظ شرط ايمـان تحـت سـلط                

  :فرمايد ميخداوند در قرآن 
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Gًبِيلاينَ سنؤْملىَ الْمريِنَ علكْافل لَ اللَّهعجلَنْ ي وF .)141: نساء(  

.  اسـت  قبيـل ايـن    از   »سبيلا«كلمه  د،  كن  مي عموم   ةفاد ا ،نكره در سياق نفى   كه   با توجه به اين   
 .دبـو ، چيره نخواهنـد     )مؤمنان(  كه كافران از هيچ نظر بر افراد باايمان         است آناز آيه    مستفاد   پس

 بـه   ،بينـيم  مـي  پيروزي غيرمسلمانان را بـر مـسلمانان         ،ييها  هاي مختلف و در عرصه     اگر در زمان  
كفـار بـر   نيـافتن   آيه نيـز تـسلط        اين گونه كه در   ؛ همان است مسلماناندر   ايمان واقعي    دليل نبود 

 است كه با آگاهي و علم، اتحـاد و اخـوت            مؤمنان بر   پس. ده است كر را به ايمان مشروط      مؤمنان
ي سياسي، اجتماعي،   ها  عرصه مي   را در تما   مؤمنان هر گونه تسلط غيرمسلمانان بر       ةزمين مي،  اسلا

  .فرهنگي و اقتصادي ببندند
ديگـر  برخي   )214،  5ج: 1412طبري،  ( .اند دهكر اين عدم تسلط را به آخرت تعبير         ، برخي البته

طباطبـايي،  (؛  د كه اين نفي سبيل اعم از دنيا و آخرت باشـد           نده ميمثل علامه طباطبايي احتمال     
 نـه در    ،شـوند   مـسلط مـى    مؤمنـان يعنى منظور اين باشد كه كفار نه در دنيا بر           ) 116،  5 ج: 1417

 كه بـه لـوازم ايمـان    اين امر مشروط به آن است البته . غالبند هميشه به اذن خدا     مؤمنان آخرت و 
  :است وعده داده ، با صراحت چنينكه در جاى ديگر خود ملتزم باشند، همچنان

 Gيننؤْمم نَ إنِْ كُنْتُملَوالأَْع أَنْتُم زَنُوا ولا تَح لا تَهِنُوا و وF 139: آل عمران( ؛ (  

  .يد، سستى مكنيد و غمگين مشويد، كه شما برتريدمؤمن اگر و

 ، با غيرمسلمانان بايـد در نظـر داشـت         ة مسلمانان  ديگري را كه در رابط     ة نكت ، قبل ة آي ةدر ادام 
 خـودداري گاه و سرپرست خـود    كفار به عنوان ولايت، تكيهمسلمانان بايد از انتخاب  اين است كه    

  : رمايدف ميخداوند در قرآن كريم . كنند

Gيننؤْمونِ الْمنْ دم ياءلريِنَ أَوذوُا الكْافنُوا لا تَتَّخينَ آما الَّذهيا أَيF. )144: نساء(   

،  اسـت   دانسته »نفاق « و قبول ولايت كفار را     مؤمنان ترك ولايت    ،تعالمخداى   نيز    بعد ةدر آي 
  .دارد  را از آن بر حذر مىمؤمنانو 

شد و با توجـه بـه     ميكه هر نوع رابطه و همكاري اجتماعي را شامل          » ارابطو«پس با توجه به     
 اصـل ارتبـاط و      شـود   مـي  مـشخص    ،كند مي را نفي    مؤمنانآيات كه تسلط و ولايت كفار بر        اين  

 بـر   آنـان  در اين رابطه بايد مراقب بود        البته .همكاري اجتماعي با غيرمسلمانان بدون اشكال است      
 ة وعـد  طبق كه   ندگاه نپذير   و تكيه  ها را به عنوان ولي     شته باشند و آن   مسلمانان تسلط و برتري ندا    

هـاي    حكومـت . قابـل تحقـق اسـت     اسـلام     هم با شرط ايمان و عمل بـه دسـتور          اين كار  ،قرآن
 سياست خـارجي و ارتبـاط داشـتن بـا           ةدر حوز خود  راهبردهاي سياسي   تعيين   در   ساز ظهور   زمينه

 تسلط و ولايت كفار بر مـسلمانان،        توجه به نفي   ايماني و     با حفظ اصول   ،كشورهاي غيرمسلمانان 
 قـانون اساسـي     152اصـل   . نـد كن اسـتفاده     مي حل مسائل جامعه اسـلا     توانند از اين آيه براي      مي

  :چون در آن آمده است ؛ده استشايران نيز بر همين اساس تدوين   ميجمهوري اسلا
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پـذيري،   جويي و سلطه  گونه سلطهايران بر اساس نفي هر  ميسياست خارجي جمهوري اسلا  

 مسلمانان و عدم تعهـد      ةجانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق هم         حفظ استقلال همه  

  .تآميز متقابل با دول غير محارب استوار اس گر و روابط صلح هاي سلطه در برابر قدرت

 يـد دفاعي خـود با    ضمن تقويت    ساز  زمينه، حكومت   هستندجو    صلح  فطرتاً ها  جا كه انسان   از آن 
خصومت وارد   ان از در  گجا كه بيگان   د و تا آن   كنطلبي رفتار    مبناي صلح  در سياست خارجي خود بر    

  : فرمايد ميخداوند در قرآن چنين . د شودر مسالمت برخواها ب  با آن،ندونش

G وه إِنَّه لىَ اللَّهكَّلْ عتَو لَها و نَحلْمِ فَاجلسوا لنَحإنِْ ج يمولالْع يعمالس F. )61: انفال(   

ي ديگـر نيـز بـه       هـا    و ملـت   هـا    و تعهدات با دولت    ها   پيمان ة ظهور در زمين   ساز  زمينهحكومت  
مي شـكني و خلـف وعـده در ديـدگاه اسـلا             پيمـان  چـون ؛  ملتزم است تعهدات و قراردادهاي خود     

  :اند  امر شدهها  به رعايت پيمانمؤمنانپذيرفته شده نيست و  

Gونوراع مهدهع و هِمأمَاناتل مينَ هالَّذ  F .)8: مؤمنون(  

  ي مختلفها  افزايش توان دفاعي در زمينه.8

نظـامي و   ي  هـا    تـوان دفـاعي در زمينـه       مـسئلة ،  سـاز   زمينهي  ها  يكي از مسائل امروز حكومت    
ي مختلـف از    هـا    با وضعيت حساسي كه در برهه      ساز   زمينه  ميي اسلا ها  حكومت.  است غيرنظامي

در را   خـود    بايـد نيـروي   انـد،    دهكرزمان دارند و مسئوليتي كه براي خود در جامعه جهاني طراحي            
در . مناسـب را در پـيش گيرنـد        ي با توجه به آيات قرآن راهبرد       كنند و  ي مختلف تقويت  ها  عرصه

  :اشاره شده است كه اصل اساسي مورد به اينقرآن كريم در اين 

G   موا لَهدأَعآخَـريِنَ             وو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَي اطِن ربمةٍ ون قُوتُم مااستَطَعم
مهلَمعي اللّه مونَهلَملاَتَع هِمونن دمF 60: انفال(؛(   

 خـدا   دشمن] تداركات [هاى آماده بسيج كنيد، تا با اين       و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب        

شناسيدشان و خدا آنـان را   كه شما نمى ـ  را ديگرى جز ايشان] دشمنان [و دشمن خودتان و

  .بترسانيد ـ شناسد مى

تنهـا    نـه  منطبق است كـه    بر هر عصر و زمان و مكانى         عموميت دارد و  آيه به قدرى    اين  تعبير  
نيروها اعـم از نيروهـاى   گيرد، بلكه تمام  مى  را دربراي دوره هر ةپيشرفتهاى   جنگى و سلاح  لوازم

  .ثر استؤم ان در پيروزى بر دشمناي گونهكه به  شود  شامل مىرامادى و معنوى 
 بـه   ، و معتقدند كه تنها راه پيـروزي و غلبـه بـر دشـمن              اند  را توسعه داده  » قوه« مفهوم   ،برخي

در هـا نيـز       سياسى كـه آن     و هاى اقتصادى، فرهنگى   از قدرت هاي جنگي اختصاص ندارد و       سلاح
 . نبايـد غفلـت كـرد       دارند،  مندرج هستند و در پيروزى بر دشمن نقش بسيار مؤثرى          »هقو«مفهوم  

 در هر   :گويند  ميمفهوم سلاح جنگي    با توسعه دادن    برخي نيز   ) 223،  7  ج :1374 ،مكارم شيرازي (
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 متفـاوت اسـت و مـسلمانان بايـد          ،ي جنگي ها   سلاح ، با توجه به نياز و ضرورت آن عصر        ،عصري
 ةي جنگي را تنها بـه حـوز  ها  عرصه، اين گروه. ها مجهز كنند   را براي مقابله با دشمنان به آن      خود  
ي مختلـف اجتمـاعي، سياسـي،       هـا    مسلمانان بايد در حوزه     معتقدند دانند، بلكه  مينمحدود    مي  نظا
  )408، 10  ج:1419 ،االله فضل. (دكنن خود را تقويت ، نيرويو دفاعي مي نظا

كفار بر مـسلمانان را ايمـان       نداشتن   شرط برتري و غلبه      ، قرآن ،دش ذكر   تر  پيشگونه كه    همان
هاي جامعـة اسـلامي،       ماندگي كفار و جبران عقب   بر   يافتن مسلمانان از جمله لوازم برتري     . ددان مي

ي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،    هـا  زمينـه  مي  كـه مـسلمانان در تمـا    اسـت همين دستور قرآني    
توانند  مي ظهور   ساز  زمينهي  ها   حكومت .كنند خود را تقويت     د نيروي ي باي و دفاع   مياقتصادي، نظا 

گذاري دفاعي خود بهره گيرند و براي مقابلـه بـا دشـمنان و حفـظ                 از اين آيه در سياست    به خوبي   
  .خود بپردازندنيروهاي خود و همچنين برتري بر آنان به تقويت 

  نتيجه

 جديـدي از    ةور فـشرده مطـرح شـد، بتـوان شـيو          ط ـ رسد با استفاده از روشي كه به       ميبه نظر   
 بـا اتكـا بـه       تـر   بـيش  به تبيين    ئلهالبته اين مس  . دكرراهبردهاي سياسي را با محوريت قرآن ارائه        

 شـد در ايـن نوشـتار تـلاش        . نيـاز دارد    محور قـرآن   حولي مختلف   ها  مطالعات گسترده در زمينه   
اي كـه در ايـن       مـسئله تـرين    مهـم . دشو  راهبردهاي سياسي با تمركز بر قرآن كريم تبيين        مسئلة

 ـ      ساز  زمينهي  ها  زمينه در برابر حكومت     راهبردهـاي صـحيح بـا مبـاني         ة قـرار دارد، چگـونگي ارائ
وجـود   پـس از بيـان       مـسئله،  براي ايـن      مناسب پاسخيبه  يابي   دستبراي   .اجتماع است  مي  اسلا

 در راستاي پيـشرفت     انهمنديي انديش ها  ي در اين مورد و ضرورت رسيدن به سياست         جد هاي  نقص
ي هـا   ي اسـلامي، الگـوي قرآنـي در عرصـه         هـا   و حركت در مسير آرمان     مي  و تحول جوامع اسلا   

 ها و    به انديشه  آميز، عدالت، آزادي، احترام    المتزيستي مس   و هم  ها  پذيرش تفاوت . دشمختلف ارائه   
 ظهور  ساز  زمينهي  اه  ، تقويت قواي فكري و دفاعي از اموري ضروري است كه حكومت           ها  فرهنگ

 . توجه كنندها ه آن بايد ب4حضرت مهدي
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